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نگاهي به پست مدرنيسم
بر اساس دایره المعارف ادبیات آکسفورد2008

خانم گيتا گرگاني
«پست مدرنیسم» عنواني مجادله برانگيز كه از اوايل 1980 بارها مورد بحث قرار گرفت در ساده‌ترين شكل اين عنوان به طور كلي براي فرهنگ غربي قرن بيستم به كار مي‌رود كه بعد از مدرنيسم حاكم شد، و در نتيجه محصولات دوران انبوه توليدات تلويزيوني در نيمه‌ي دهه‌ي 1950 را در بر مي‌گيرد. هر چند اغلب اين عنوان براي وضعيت فرهنگي حاكم بر جوامع سرمايه داري پيشرفته از 1960 به كار مي‌رود. مشخصه‌ي اصلي آن فراواني تصاوير و سبك‌هاي فاقد ارتباط با هم است. به خصوص در تلويزيون، تبليغات، طراحي تجاري و ويدئو پاپ. پست مدرنيسم درآثار بكت خود را نشان مي‌دهد. بسياري معتقدند آثار ادبي كه به عنوان «پست مدرنيسم» شناخته مي‌شوند در واقع ادامه‌ي سنت‌هاي مدرنيستي هستند اما بعضي از مشصخه‌هاي عمومي اين دوران را مي‌توان به طور خاص نام برد، از جمله هجو، اقتباس، شك، تقديرگرايي و بي‌اعتنايي به وظيفه‌ي رستگاري براي هنر است كه بعضي از پيشگامان مدرنيسم به آن اعتقاد داشتند. در نتيجه پست مدرنيسم بازي‌هاي اتفاقي را به اعمال هدفمند، و سطح را به عمق ترجيح مي‌دهد. ادبياتي كه پست مدرنيستي ناميده شده نمايشنامه‌هاي پوچي و برخي اشعار تجربي است. اگر چه از اين عنوان بيشتر در حوزه‌ي رمان و داستان استفاده شده، به خصوص در كارهاي رمان‌نويس‌هاي آمريكايي مانند «ناباكوف»، «بارت»، و «ونه گات» در ميان نويسندگان انگليسي «كارتر» و «اكرويد» و خارج از دنياي انگليسي زبان «بورخس» و بعد «ايتالوكالوينو» مي‌توان نشانه‌هاي اين سبك را ديد. يكي از مشخصه‌هاي برجسته‌ي اين سبك جا به جا كردن نظم واقعيت و خيال (مانند رئاليسم جادويي) است. 
اگر چه‌،‌ در مورد اين سبك، ارزش آن و پديده‌هايي كه مي‌خواهد توضيح بدهد، هنوز اختلاف عقيده وجود دارد. آن‌هايي كه اغلب از آن استفاده مي‌كنند تمايل دارند «پست مدرنيسم» را به عنوان آزادي از فرهنگ‌هاي «سطح بالا» و «سطح پايين» بپذيرند. در حالي كه منتقدين پست مدرنيسم را نشانه‌ي جذبه‌ي آكادميك غير مسئولانه در مورد درخشش سرمايه‌گذاري مصرف كننده و پوچي اخلاقي آن مي‌دانند.
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